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مروری بر زندگی شهید رکن‌آبادی
شهيد دکتر غضنفر رکن‌آبادي در سحرگاه يکم فروردين ماه 
1345 همزمان با اذان صبح در اولين روز بهار و در يک خانواده 
مذهبي در شــهر مقدس قم به عنوان اولين فرزند خانواده پاي 
به عرصه وجود نهاد. به گفته پدر و مادر ايشــان از همان اوايل 
ســنين کودکي رفتارش با هم سن و سالان خود بسيار تفاوت 
داشــت. اهل تفکر و مطالعه بود. بيشــتر وقت  خود را صرف 
نيکي‌کــردن به اطرافيان مي‌کرد. چهــره جدي و نگاه نافذش 
از همــان اوايل کودکي بخوبي او را از ديگران متمايز مي‌کرد و 
اغلب بســتگان و فاميل را تحت تأثير قرار مي‌داد تا جايي که 
همه فاميل آينــده‌اي متفاوت از ديگران را براي او پيش بيني 
مي‌کردند. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرســتان را با بهترين 
نمرات گذراند اگرچه در خلال تحصيل فعاليت‌هاي اجتماعي؛ 
فرهنگي و سياســي مختلفي داشت. از ايشان سه فرزند دختر 

نيز به يادگار مانده است. )زهرا، فاطمه و ريحانه( 
12 سالگي او با پيروزي انقلاب اسلامي همزمان بود. در همان 
ســنين در صحنه‌هاي تظاهرات فعالانه ظاهر مي‌شد. در حالي 
که امکان ادامه تحصيل او در دانشگاه‌هاي مشهور کشور وجود 
داشت اما اشتياق فراوان او به تحصيل در حوزه علوم ديني و علوم 
انساني او را به‌سوي دانشگاه امام صادق)ع( کشاند. براي اولين بار 
در سن 15 سالگي عازم جبهه‌هاي جنگ شد و هميشه با وجود 
حضور در جبهه به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌کرد که هيچ‌گونه افت 
تحصيلي در مسير تحصيلاتش رخ ندهد چه در ايام دبيرستان 
و چه در ايام دانشــگاه؛ و ايــن روند تا پايان دفاع مقدس ادامه 
داشت. آخرين باري که از جبهه باز مي‌گشت همزمان با اجرايي 
شدن آتش بس ميان ايران و عراق بود. در سال 68 به پيشنهاد و 
اصرار مادر و در حالي که دانشجوي دانشگاه امام صادق)ع( بود 
ازدواج کــرد و در همان روزها خدمت در وزارت امور خارجه به 
ايشان پيشنهاد شد. در مدت 26 سال خدمت صادقانه و انقلابي 
در اين وزارتخانه منشاء تحولات بزرگي در عرصه بين الملل بود. 
به رغم حيا و نجابت ذاتي‌اش همواره در دفاع از آرمان‌هاي امام 

و انقلاب در صف اول بود.
همراه همیشگی مقاومت

مرتضــی رکن‌آبادی برادر شــهید در گفت‌وگــو با کیهان 
می‌گوید: تحصيل در رشــته علوم سياســي و معارف اسلامي 
دانشــگاه امام صــادق)ع( در مهر 1364 فرصتي شــد تا او با 
نهضت‌هاي اســامي به‌صورت عميق‌تر آشنا شده و با اهتمام 
فراوان در کنفرانس‌هاي قدس که در تهران برگزار مي‌شد شرکت 
نمايد. تسلط او به دو زبان انگليسي و عربي درکنار زبان ترکي 

محمدجواد اخوان فرزند شهید محمدصادق اخوان 
رئیس سابق ســازمان تبلیغات اسلامی تهران و معاون 
مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه و متصدی 
دفتر سپاه گیلان در دوران دفاع مقدس است که نسبت 
به عدم اقدام موثر دولت در زمینه پیگیری حق و حقوق 
پایمال شده حجاج و خانواده شهدای منا انتقاد دارد وی 
در مصاحبه با کیهان گفت: حقیقتاً اگر مواضع عزتمندانه 
و صریح و نهیب رهبر انقلاب بر سر حکام ظالم سعودی 
نبــود امروز معلوم نبود کــه جان‌باختگان حادثه منا و 

خانواده آنان چه وضعی داشتند.
وی افزود: دوســت ندارم این مسئله را بیان کنم اما 
مسئولان وزارت خارجه شانه از مسئولیت خالی می‌کنند 
و این درد ما را بیشــتر می‌کند و متأسفانه تا این لحظه 

اقدام مؤثری را برای پیگیری این مسئله نکرده‌اند.
محمدجواد اخوان اظهار داشت: ما خانواده شهدای 
منا اعلام می‌کنیم که اگر دستگاه دیپلماسی کشورمان 
همچنــان به کوتاهی‌های خود در این زمینه ادامه دهد 
ما قطعاً اسناد این کوتاهی را منتشر خواهیم کرد. اعلام 
آمادگی هم می‌کنیم با مسئولان وزارت خارجه در این 

زمینه در رسانه ملی نیز مناظره کنیم.
شک نکنید عمدی بوده!

او در این مصاحبه بر این نکته اشاره کرد که برخی 
می‌گوینــد این حادثه و جنایت عمــدی نبوده همه با 
چشم خودشــان دیدند پیکرهای حجاج را در کانتینر 
مربــوط به مواد غذایی نگهداری می‌کردند. بدون اجازه 
شرعی و قانونی کشورها پیکرهایشان را دفن می‌کردند. 
به آن‌ها آب نمی‌دادند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی 
می‌کردند. واقعاً این مشــهودات عینی سند بر بی‌کفایی 
و عمــدی بودن این حادثه دردناک ندارد. من به همراه 
مادرم رفتیم تا پیکر پدرمان را شناســایی کنیم که بعد 
از 4 ماه تحویل گرفتیم. پدرمان جزو همان 50 پیکری 
بود که دفن کرده بودند. این‌ها انسان نیستند که برخی 
در مورد آن‌ها حرف از انســانیت و حقوق بشر می‌زنند. 
عربستان همه‌چیز را زیر سوال می‌برد و استفاده از واژه 

انسانیت در مورد آن‌ها سقیل است. 
وی در پایان به یک پیامی از ســوی خانواده شهید 
اخوان و برخی دیگر از فرزندان و همســران آسیب‌دیده 
در فاجعه منا خاطرنشــان کرد: باید یک دیپلماســی 
عمومی انجام شود؛ باید مردم کشورها را آگاه کنند. چون 
حکومت‌های دنیا را دولت سعودی با رشوه ساکت کرده و 
می‌بایست نخبگان مردمی را بیدار کرد. همه جهان اسلام 
که وهابی نیستند و باید رسانه‌ها واقعیت‌ها و حقایق منا 

را برای جهان اسلام مطرح کنند.

حسن هانی‌زاده کارشناس آسیای غربی در خصوص اینکه 
آیا آل سعود صلاحیت برگزاری مناسک حج را دارد، در گفت‌وگو 
با کیهان تصریح کرد: در واقع آل ســعود در طول ســال‌های 
گذشــته مخصوصاً بعد از حادثه دردناک منا ثابت کردند که 
شــرایط و اهلیت لازم را برای اداره حرمین شرفین و برگزاری 
مراسم حج به صورت مطمئن ندارند. این امر در حقیقت نشان 
می‌دهد که رژیم آل سعود به دلیل ساختار شکننده‌ای که دارد 
و تقابل جریان‌های سیاسی در قدرت عربستان به ویژه دو قبیله 
الشمری و السدیری در عربستان الان وضعیت خدمات رسانی و 
تأمین امنیت حجاج بیت‌الله‌الحرام در پایین‌ترین سطح خودش 
رسیده است و رژیم آل سعود به علت مشغول شدن در مسائل 
جانبی از جمله حمله به مردم بی‌دفاع یمن و همچنین سوریه 
و عراق از مسائل مهمی بوده که موجب شده حوادث دردناکی 
در مناسک حج رخ بدهد. لذا به نظر می‌رسد که جهان اسلام به 
ویژه سازمان همکاری‌های اسلامی باید براساس بیانیه اخیر رهبر 
معظم انقلاب اسلامی خطاب به حجاج بیت‌الله‌الحرام عمل کنند 
و یک کمیته‌ای با شرکت کشورهایی که دارای تجربه میدانی و 
عملی در این خصوص دارند یک کمیته‌ای تشکیل بشود تا بر 
مسائل حج و تأمین خدمات لازم به حجاج بیت‌الله‌الحرام تشکیل 
بشود و با رژیم آل سعود در این خصوص همکاری داشته باشد 
مگر نه از این دست حوادث یعنی حوادثی که در سال گذشته 

در منا اتفاق افتاد در آینده هم رخ خواهد داد.
لابی سعودی‌ها و تشدید ناراحتی خانواده‌های داغدار

وی در پاســخ به این سؤال که امروز خانواده‌های شهدای 
منا ناراحت هستند که برخی از ملت‌ها این فاجعه را فراموش 
کرده‌اند، افزود: متأسفانه عربستان سعودی به دلیل برخورداری 
از تــوان مالی بــالا و برخورداری از یکصد شــبکه ماهواره‌ای 
جریان‌ســازی‌های زیادی را علیه حجاج انجــام داد. حتی با 
پرداخت رشــوه به برخی از کشــورهای ضعیف اسلامی این 
کشورها را با خود همراه ساخت و به همین دلیل به نظرمی‌رسد 
که عربســتان سعودی به دلیل داشتن لابی گسترده می‌تواند 
اجماع زیادی علیه کشورهای مستقل جهان از جمله جمهوری 
اســامی ایران انجام دهد. حضور و نفوذ عربستان در اتحادیه 
عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی بسیار بالاست و در عین 
حال به عربستان ســعودی در سال گذشته به دلیل پرداخت 
رشــوه به برخی از کشورهای عربی و اسلامی آنان را در روال 

حادثه منا وادار به سکوت کرد.
سعودی‌ها از تأثیرگذاری حجاج ما می‌ترسند

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله حج یک مسئله بسیار 
مهم اســت که نه تنها بعد دینی دارد بلکه بعد سیاسی دارد و 
به نظر می‌رسد الان یکسری پشت پرده‌هایی در پس سیاسی 
کاری‌های عربســتان سعودی وجود دارد و از وضعیت امنیتی 
اســرائیل در مناسک حج اســتفاده می‌کنند و یکی از شرایط 
رژیم صهیونیســتی برای همکاری امنیتی با عربســتان منع 
حجاج ایرانی از حضور در مناسک حج است که به نظر می‌آید 
رژیم صهیونیستی به شدت از تأثیرگذاری حجاج ایرانی بر روی 

حجاج دیگر وحشت دارند.

هانی‌زاده، کارشناس آسیای غربی:

جدال دو قبیله
 الشمری و السدیری

انتقاد فرزند شهید منا

مروری بر یک فاجعه در گفت‌وگو با شاهد عینی،
 کارشناس، حقوق‌دان و خانواده شهدای منا 

جنایتی از جنس 
صهیونیستی- سعودی 

مجتبی برزگر

روایت یک روز سخت از زبان شاهد عینی
واقعاً ســخت بود که خاطرات تلخ ســفری که هرکس آرزوی 
رفتنش را دارد را به یادش بیندازیم. اما او می‌گفت من رزمنده فاو 
و کربلای پنج بودم ولی واقعاً تعمد سعودی‌ها مشهود بود. انگار که 
ما را به قتلــگاه می‌بردند! به جای منا و انجام مراحل عبادی رمی 
جمرات؛ ما در گروه جانبازان قرار داشــتیم و مردانی که روزگاری 
برای اعتلای صلابت این مرز بوم از هیچ کوششــی دریغ نکردند. 
البته مهدی جعفری این جانباز ســرافراز اسلام به ما گفت که در 
کاروانشان مدافع حرم هم داشتند که در این حادثه به شهادت رسید. 
به حاج‌آقای مرتضایی)روحانی کاروان( اشاره کرد که خیلی با 
طمئنینه از زائران می‌خواست مشعر را به سمت منا ترک کنند. در 
هر کجا که احســاس می‌کرد نیاز به عبادت، استحمام و استراحت 
دارد این توقف را ایجاد می‌کرد. ساعت‌ها به طلوع فجر می‌رسید و 
بایــد زائران بیت‌الله الحرام به منا می‌رفتند. خیابان خالی و زائرین 
آرام آرام از بیابان‌ها و چادرها بیرون آمده و به سمت سرزمین منا 

حرکت می‌کردند. حتی داود موســوی هم که دو پای قطع شــده 
داشــت و از رزمندگان جانباز تخریب‌چی جنگ بود هم خواســت 
با ما بیاید. چون بســیاری از این دســت زائران را نیابتی هم قبول 
می‌کنند. اما او اصرار داشت که بیاید! ظاهراً یکی از خیابان‌هایی که 
هر ســال ایرانیان از آنجا به سمت سرزمین منا می‌رفتند خیابانی 
نبود که آن روز ما رفتیم. این را بعدها مســئولین بعثه می‌گفتند. 
آرام آرام فشارها و تراکم جمعیت شروع شد و شاید به سختی نفس 
می‌کشیدیم. آفتاب شدیدی بر بالای سر حاجیان حاکم بود- در این 
حال شــهید جلالی همان مدافع حرم را دیدم که با دوربین خود 
برای همسرش فیلمبرداری می‌کند. واقعاً احساس می‌کردم قفسه‌ 
ســینه‌مان در حال خرد شدن است. پاها در حالت ایستایی و فقط 
بدن‌هایمان به جلو و عقب رانده می‌شد. به یک باره دیدیم چند نفر 
از این آفریقایی‌ها، بنگلادشــی‌ها و شاید هندی‌ها که سیاه پوست 
بودند با قدرت‌بدنی بالایی که داشــتند در داخل جمعیت، با ایجاد 
شکاف سعی می‌کردند خودشان را به دیواره‌ها نزدیک کنند. تراکم 

و فشــار باعث شــد این حاجیان به زمین بخورند و هیچ‌کس توان 
بلند کردن آن‌ها را نداشت. جمعیت قابل کنترل نبود و همین‌طور 
بیشتر و بیشتر می‌شد؛ هیچ‌کس نمی‌دانست قرار است چه اتفاقی 
بیفتد؟! همین‌طور حاجیان روی هم می‌افتادند و زیر دست و پا قرار 
می‌گرفتند. به یک باره دیدم جلوی من شــش تا هفت طبقه پیکر 
حاجیان روی هم افتاده اســت. مشاهدات بسیار تلخ و فضا بسیار 
سنگین بود. به طوری که هر کدام از زائرین برای عبور از این مسیر 
باید از روی پیکرها رد می‌شدند. اما من به خودم گفتم اینجا فضای 
عبادت، معنویت و بندگی است؛ من این کار را انجام نمی‌دهم! این 
اتفاقات از ساعت هشت تا ساعت 12 به وقوع پیوست. صدای اشهد 
زائرین به گوش می‌رسید و شهید می‌شدند. از سویی دیگر صدای 

التماس »الجرعه! الجرعه!« برخی از زائرین هم می‌آمد که دریغ از 
توجه سربازان سعودی! همین‌طور که روی زمین دراز کشیده بودم و 
نفسم بالا نمی‌آمد اتفاقات و حوادث روز عاشورا برایم تداعی می‌شد. 
چشــمانم به آقایی افتاد که روی صندلی برزنتی نشسته بود، حال 
نداشت اما دو نفر همراه او بودند و آب بر سر و صورت او می‌ریختند. 
او را نشناختم اما بعدها که به کشور بازگشتم از تلویزیون فهمیدم او 
شهید رکن‌آبادی است! باید قرص‌های کورتون خودم را می‌خوردم 
اما لب و دهانم خشــک خشک بودند و از همراه این آقا طلب آب 
کردم و آن‌ها هم جرعه باقی مانده را به من دادند. بعد از آن شروع 
کردم اشــهد گفتن و از فضا فیلمبرداری و پیامی به ملت ایران و 
رهبرم دادم. شــاید ساعت سه بود، دوباره بهوش آمدم دیدم هنوز 

رکن آبادی آنجاست. امیدی به زنده ماندن نداشتم. یادم می‌آید در 
این فاصله سرباز سعودی از پشت چادرها آمد و به شکلی آزاردهنده 
آب می‌خورد. پایش را روی مردم گذاشته بود و آن میله‌های دیوارها 
را گرفت و رفت. دریغ از اینکه آبی به حاجی‌ها برسانند! همه در حال 
جان دادن که شاید قطره‌ای آب آن‌ها را به زندگی برمی‌گرداند. به خدا 
گفتم که اگر ساعتی زنده بمانم فقط می‌خواهم به من لیاقت بندگی 
بدهی! به یک باره دیدم بطری آبی به قفسه سینه‌ام پرتاب شد و با 
آن توان تحلیل رفته بلند شدم و به زائران میانسال دور و اطراف که 
خانم‌هایشان در حال از دنیا رفتن بودند، دادم تا آن‌ها بخورند. گفتم 
خودم یک نفرم و این‌ها شــش نفر هستند. آن‌ها تعجب کردند که 
چرا خودم این آب را نمی‌خورم. دوباره بیهوش شدم و وقتی دوباره 
بهوش آمدم دیدم ســرم روی بالین یک حاجی بنگلادشی است که 
برای شــهید شدن همسرش گریه می‌کند. تا حالت هوشیاری پیدا 
کردم بلند گفتم؛ سلام بر حسین! همه اطرافیان گریه کردند. او به 
من آب می‌داد و من می‌گفتم العطاشا قد قتلنی... دست این نفر را 
گرفتم و به نیت دست خداوند، دستانش را بوسیدم و گفتم حاجی 
حجکم مقبول! اما آن ساعت دیگر رکن‌آبادی وجود نداشت. و دوستان 
مــا در هلال‌احمر بعثه آمدند و ما را به مراکز درمانی بدون کیفیت 
عربستان انتقال دادند. در این راستا دیدم که برخی از این سربازان 
کارهای تبلیغاتی می‌کنند و مثلًا دارند به حاجیان ما آب می‌دهند 
و در همین حال فیلمبرداری هم می‌کنند. متوجه شــدم و زدم زیر 
بطری‌های آب‌شــان و فریاد زدم لعنت بر آل سعود...! این دوستان 
امدادگر از من خواستند که این‌طوری اعتراض نکنم؛ به من گفتند 

امکان دارد با ما لج کنند و پیکر هموطنان‌مان را تحویل ندهند.
یک جنایت کاملًا عمدی

مــن امروز پــس از آن دوران می‌گویم این فاجعه عمدی بود و 
طراحی کردند که این اتفاق بر ســر مسلمانان بیاید. چراکه حداقل 
می‌توانســتند ارتفــاع هلی‌کوپتر را کم کننــد و خودش یک پنکه 

خنک‌‌کننده‌ای می‌شد. اما از این کار هم دریغ کردند. 
مهــدی جعفری، زائر جانبازی که این حوادث را برای ما روایت 
می‌کرد، همین طور می‌گوید: واقعاً بسیاری به خاطر یک قطره آب 
به شهادت رسیدند. این مظلومیت را به جرأت در جبهه‌های جنگ 
ندیده بودم. دولت عربستان که زیر بار نمی‌رود، در صورتی که جرم 
جنایتش محرز است. یا حقوق بشر به معنای واقعی در سازمان ملل 
فاقد معناست و یا پول‌های عربستان آن‌ها را هم خریده است. مگر 
می‌شــود هفت هزار حاجی قربانی شوند اما هیچ صدایی از سازمان 
ملل درنیاید؟! اما این را بگویم که سخنرانی آتشین حضرت آقا قوت 
قلبی بود که خانواده‌های شــهدا در پرواز جده وقتی این سخنان را 
شنیدند یک التیامی بود بر این همه آلام و درد..! امیدواریم به سزای 

اعمال ننگینشان برسند.

از آن‌جایی که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را برای پیگیری 
حقوقی حادثه منا جزم کرده و حمایت دولت ایران از اتباع خود به‌ویژه 
شهدای جنایت منا و مسئول دانستن عربستان در قبال این حادثه یک 
اختلاف حقوقی محسوب می‌شود؛ حل و فصل اختلاف دو کشور ایران 
و عربستان را می‌توان تحت یک اختلاف حقوقی در چهارچوب رجوع 

به داوری و رسیدگی قضایی بررسی نمود. 
البته جالب است بدانید یکی از مهم‌ترین تمایزات محاکم بین‌المللی 
)داوری یا رسیدگی قضایی( از محاکم داخلی، جایگاه رضایت طرفین 
دعوی در صلاحیت محکمه اســت. در محاکــم داخلی، صرف‌نظر از 
اراده طرفین، محاکم علی‌القاعده دارای صلاحیت ذاتی هســتند. اما 
در رســیدگی‌های بین‌المللی اصل بر رضایی‌بودن صلاحیت محاکم 
بین‌المللی است و تا زمانی‌که طرفین به صلاحیت دیوان رضایت نداده 
باشــند، آن محکمه حق رسیدگی به اختلاف را ندارد. از این اصل در 
حقــوق بین‌الملل تحت عنوان اصل »رضایی‌بودن صلاحیت محاکم«  
یاد می‌شود. لذا برای اقامه دعوا و رسیدگی به اختلاف ایران و عربستان 
در خصوص فاجعه منا، ابتدا بایستی دید که صلاحیت مرجع صالحی 
که بتواند به چنین اختلافی رســیدگی نماید را می‌توان احراز نمود یا 
خیر؟ دانســتن این امر بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر به فرض 
ثبوت تخلفات و نقض مقررات حقوق بین‌الملل توسط عربستان و اثبات 
مسئولیت این کشور در خصوص  فاجعه منا، نتوان صلاحیت محکمه‌ای 
بین‌المللی برای رسیدگی حقوقی به این قضیه را احراز کرد، عملًا به 

لحاظ حقوقی دستاوردی حاصل نشده است. 
محمد واحدی رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی 
ایران )صلح زیبا( در گفت‌وگو با کیهان‌ضمن بیان مطالب فوق می‌گوید: 
در حقوق بین‌الملل دریافت غرامت الزاماً تنها دلیل اقامه دعوا نیست، 
بلکــه در برخی از دعاوی دفــاع از حاکمیت خود و تأکید بر حقانیت 
خویش از اهمیت بســزایی برخوردار است و همچنین محکوم کردن 
طرف مقابل به‌دلیل نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی و اعلام تعهدات 
آن طرف از طریق محکمه صالح خود هدفی مهم ارزیابی می‌شود. لذا 
اقامه دعوی علیه عربســتان صرفاً از دید دریافت غرامت جان‌باختگان 
این حادثه ارزیابی نمی‌شود بلکه مشتمل بر اعلام مسئولیت عربستان 
و نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است. برای احراز صلاحیت یک 
محکمه بین‌المللی جهت رســیدگی به اختلاف ایران و عربستان در 
خصوص فاجعه منا می‌توان به چند کنوانسیون بین‌المللی اشاره کرد که 
جمهوری اسلامی ایران و عربستان عضو آن‌ها هستند و این اسناد جنبه 
لازم‌الاجراء به خود گرفته‌اند. برخی از این اسناد که اهمیت بیشتری 
در این خصوص دارند عبارتند از: کنوانسیون وین 1963 ناظر بر روابط 
کنسولی، کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری 1979، کنوانسیون 
بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی 1965 و عهدنامه مودت منعقده 

فاجعه منا از منظر حقوقی
بین دولت ایران و حجاز و نجد و ملحقات )1308(.

واحدی به تشــریح و تبیین این کنوانســیون‌ها پرداخت و افزود: 
حقوق کنسولی مدون امروز در کنوانسیون وین )1963( متجلی شده  
مجموع قواعدی است که در قراردادهای بین‌المللی دوجانبه و یا عرف 
و رسوم حقوق بین‌المللی سنتی بطور معمول یافت می‌شود. در حال 
حاضر 178 کشور عضو کنوانسیون وین 1963 هستند. نخستین وظیفه 
کنسول‌ها از آغاز پیدایش، حفظ حقوق و منافع اتباع دولت فرستنده 

در قلمرو دولت پذیرنده است.  
وی خاطرنشان کرد: با توجه به رفتار عربستان در فاجعه منا و در 
نظر گرفتن کنوانسیون روابط کنسولی، تعهدات کنسولی عربستان را 
باید به  این صورت مورد بررسی قرار داد. با استناد به ترتیبات مندرج 
در کنوانســیون و طرح ادعای نقض آن توســط عربستان در صورتی 
امکان‌پذیر اســت که عربستان در صورت بازداشت افراد یا فوت آن‌ها 
مراتب را به پست کنسولی کشورمان منعکس نکرده باشد. در صورت 
وجود ادله قطعی مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی، وقوع نقض قابل پیگیری 
خواهد بود. رئیس مرکز دانشــجویی حقوق بشــر جمهوری اسلامی 
ایران، تأکید کرد: با توجه به عدم عضویت عربستان در پروتکل مذکور، 
اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص نقض ترتیبات 
کنوانســیون روابط کنســولی از جانب عربســتان به فرض اثبات نیز 
امکان‌پذیر نمی‌باشد. در حقیقت اگرچه بتوان نقض تعهدات کنسولی 
توسط عربستان در فاجعه منا را اثبات کرد اما رجوع به دیوان و اقامه 
دعوی علیه عربســتان به‌دلیل عدم رعایت کنوانسیون وین 1963 به 
جهت عــدم پذیرش پروتکل اختیاری حل و فصل اجباری اختلافات 

امکان نخواهد داشت. 
وی با اشاره به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی )1969(، 
اظهــار کرد: با مطالعه ماده‌های کنوانســیون و طرح ادعای نقض آن 
توســط عربســتان درصورتی که امکان‌پذیر خواهد بود طبق قوانین 
داخلی عربستان، اتباع ایرانی به صورت تبعیض‌آمیز از حقوقی محروم 
شده باشند یا به شکل مشخص، کارگزاران دولت عربستان در مناسک 
حج رفتاری نژادپرستانه از خود بروز داده باشند و بتوان آن را به عدم 
ارائه آموزش‌های لازم توسط دولت عربستان منتسب دانست. به نظر 
می‌رســد با توجه به وجود ادله کافی و اظهارات شاهدان عینی مبنی 
بر بی‌اهمیتی پلیس ســعودی به درخواست کمک حاجیان و برخورد 
ناشایست با مجروحان فاجعه منا می‌توان این کنوانسیون را به عنوان 
راه‌حل پیگیری حقوقی این جنایت معرفی کرد. براساس این کنوانسیون 
موضوع به کمیته رفع تبعیض اطلاع داده می‌شود و با تشکیل کمیسیون 
سازش از دولت متهم به نقض ترتیبات کنوانسیون توضیح خواسته شود. 
البته با توجه به اینکه دولت عربســتان در خصوص ماده 22 قائل به 
شرط شده است و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص 

رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون را عملًا 
نپذیرفته اســت، حل و فصل اختلاف از طریق دیوان در این خصوص 

امکان‌پذیر نخواهد بود.
واحدی با اشاره به پیگیری حقوقی فاجعه منا از طریق استناد به 
مفاد منشــور همکاری اسلامی، افزود: این منشور در تاریخ 14 مارس 
2008 در شهر داکار سنگال مورد پذیرش قرار گرفت. در منشور جدید، 
دو ماده به حل و فصل اختلافات اختصاص داده شــده است که ماده 
27 آن قابل توجه اســت. در ماده 27 منشور جدید سازمان همکاری 
اسلامی مقرر شده است: »دولت‌های عضو طرف هر اختلافی که ادامه 
آن بــه منافع امت اســامی لطمه وارد کند یــا حفظ صلح و امنیت 
بین‌المللی را به مخاطره بیندازد باید از طریق مساعی جمیله، مذاکره، 
تحقیق، میانجی‌گری، ســازش، داوری یا حل و فصل قضائی یا دیگر 

طرق مسالمت‌آمیز، اختلاف خود را حل و فصل نمایند«.
وی با اشــاره به عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و حجاز 
و نجد و ملحقات، گفت: این عهدنامه، توافقی اســت که بین ایران و 
عربستان در سال 1308 شمسی منعقد شده است. در قسمتی از ماده 
ســه این عهدنامه بیان شده که »حکومت اعلی حضرت پادشاه حجاز 
و نجد و ملحقات آن متعهد می‌گردد که نسبت به حجاج ایرانی از هر 
حیث مثل سایر حجاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار 
کرده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و 
فرائض دینی آن‌ها هیچ‌گونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌کنند 
که وســایل امنیت، آسایش و اطمینان آن‌ها را فراهم نمایند«. به نظر 

می‌رسد این تعهد عربستان در  جنایت مکه و منا تا اندازه بسیار زیادی، 
رعایت نشده است.

رئیس مجموعه حقوقی صلح زیبا، اذعان کرد: یکی از شرایط اقامه 
دعوی در محاکم بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری، طی 
مراحل قضایی داخلی است. بنابراین می‌توان بر مبنای حقوق داخلی 
عربســتان در محاکم این کشور اقامه دعوی کرد که این امر می‌تواند 
مبتنی بر سه مرحله، قبل از وقوع فاجعه، حین وقوع فاجعه و پس از 
وقوع فاجعه باشد. پیش از وقوع حادثه، تضمین مسئولین وزارت حچ 
عربستان و مواردی از جمله کم‌تجربه بودن افراد مسئول باید در نظر 
گرفته شــود. در لحظه وقوع حادثه، می‌توان بر عدم مدیریت صحیح 
بحران و محدود شــدن مسیرها به‌وسیله کارگزاران عربستانی تمرکز 
شــود. در مورد بعد از وقوع حادثه نیز عدم اتخاذ اقدامات لازم و مؤثر 
برای کمک‌رســانی، نحوه نگه‌داری از اجســاد، تدفین افراد فوت‌شده 
می‌تواند مبنای ادعا قرار گیرد. البته مناســک حج به ویژه در منا هر 
ساله با خطرات و تلفاتی همراه بوده و فقط شدت و ضعف آن متفاوت 
بوده لذا وقوع حادثه برای مقامات عربستانی قابل پیش‌بینی بوده است. 
در نتیجه دولت جمهوری اســامی ایران می‌تواند با به کارگیری وکلا 
و حقوقدانان بین‌المللی با اقامه دعوا در محاکم ســعودی پیگیر ابعاد 
حقوقی جنایت مکه و منا شود که با توجه به قطع روابط دیپلماتیک 

بسیار مشکل شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: پیگیری حادثه منا از طریق شــیوه‌های 
سیاسی و حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر است. برای رجوع 
به شــیوه حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف ایران و عربستان 
در خصوص فاجعه مکه و منا، ابتدا بایستی به لحاظ شکلی، صلاحیت 
محاکم بین‌المللی داوری یا قضایی مورد نظر را اثبات کرد و سپس به 
رســیدگی ماهوی پرداخت. رجوع به محاکم بین‌المللی به‌ویژه دیوان 
بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل حقوقی اختلاف ایران و عربستان 
در خصوص  فاجعه منا با موانع صلاحیتی مواجه می‌باشند. با بررسی 
اسناد بین‌المللی که بتوان از طریق آن‌ها صلاحیت محاکم بین‌المللی 
را در این خصوص اثبات کرد؛ به نظر می‌رسد به دلیل نبود شرایط لازم 
برای احراز صلاحیت محکمه صالح، رجوع به داوری و رسیدگی قضایی 
فاجعه منا در یک دیوان بین‌المللی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این حال، 
اگرچه صلاحیت دیوان همواره ناشــی از توافق صریح طرفین دعوي 

است، اما در برخی موارد می‌تواند این رضایت بطور معوّق و با تأخیر 
و از رهگذر اقدامات خوانده ابراز شود. به این شیوه از احراز صلاحیت 
دیوان، صلاحیت معوّق یا توسعهی‌افته می‌گویند. بند 5 ماده 38 آئین 

دادرسی آن دیوان به صلاحیت معوّق اشاره کرده است.  
واحدی خاطرنشان کرد: حق حیات و امنیت جانی زائران که از 
جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود بر کسی پوشیده نیست. 
این درحالی‌اســت که دولت آل‌ســعود در مناسک حج سال 1394 
هجری شمســی با ســوء مدیریت خود در تحقق این حقوق قبل و 
بعد از وقوع فاجعه امتناع کرده است. دولت آل‌سعود به‌عنوان دولت 
میزبان به‌دلیل کنترل و تسلط در قلمرو سرزمینی خود بعد از اجازه 
ورود به زائران برای شرکت در مناسک حج باید از طریق اتخاذ تدابیر 
لازم پیشگیرانه و مدیریت مناسب اجرای مراسم حج به وظایف خود 
نسبت به تضمین حقوق بیگانگان قانونی در چاچوب نظام بین‌المللی 
عمل می‌کرد و به‌رغم وقوع فاجعه نیز باید اقدامات لازم را به منظور 
کاهش خسارات وارده اتخاذ می‌کرد. به این ترتیب وظیفه پیش‌بینی 
و پیش‌گیری، امدادرسانی و جبران خسارات از جمله وظایف مسلم 
دولت آل‌سعود در فاجعه منا بوده که کوتاهی و قصور در انجام آن و 
حتی اعمال تبعیض در این خصوص سبب بروز مسئولیت بین‌المللی 
خواهد شد. امدادرسانی و ارائه کمک به آسیب‌دیدگان جمعی، فردی، 
مستقیم و غیرمستقیم و نجات جان شهدای مکه و منا و دسترسی 
قربانیان به مراجع قضایی داخلی برای جبران خسارت کم‌ترین کاری 
بود که دولت آل‌سعود در راستای تقلیل و کاهش خسارات مادی و 
معنوی می‌بایست انجام می‌داد.وی در پایان خاطرنشان کرد: منشور 
جدید همکاری اســامی نیز مذاکره، تحقیق، میانجی‌گری، سازش 
و رســیدگی‌های قضایی را به عنــوان مکانیزم حل و فصل اختلاف 
پیش‌روی دولت‌های طرف اختلاف قرار داده اســت. عهدنامه مودت 
منعقده میان دولت ایران و آل‌سعود مصوب 1308 در بردارنده تعهد 
دولت آل‌ســعود برای مدیریت صحیح مناسک حج می‌باشد که این 
امر تا حد زیادی توسط دولت آل‌سعود در فاجعه منا رعایت نشده و 
این درحالی‌اســت که مکانیزم حل و فصل اختلاف در این خصوص 

نیز پیش‌بینی نشده است. 
 لذا با توجه به موانع موجود برای طرح دعوا علیه دولت آل‌سعود 
در مراجــع قضایی بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگســتری 
پیشنهاد می‌شود با پیگیری موضوع در سطوح مختلف بین‌المللی و 
داخلی توسط دولت‌های حادثه‌دیده و شهداء نسبت به تعبیه مکانیزم 
قضایی مناسب برای دادخواهی قربانیان فاجعه منا مذاکره شود و با 
فشــار همگانی بر ارکان سازمان ملل از جمله مجمع عمومی امکان 

تمکین دولت آل‌سعود از مقررات حقوق بین‌الملل را فراهم آورد.  

که از هم‌کلاســي‌هايش در دانشگاه آموخته بود و اشتياق او به 
جهاد به‌سرعت او را در صف حاميان جدي مقاومت فلسطين و 
لبنان قرار داد و اشــتياق او به جهاد در راه خدا سبب شده بود 
تا وي جزء دوستان بسياري از مبارزان فلسطيني و لبناني شود. 
ارتباط با شــهيد سيدعباس موســوي دبيرکل سابق حزب‌الله، 
سيدحســن نصرالله، شيخ ســعيد شــعبان و .... از همان اوان 
جواني براي او ميسر شد. بيهوده نيست که سيدحسن نصرالله 
در مراســم خداحافظي او در شوراي حزب‌الله گفته بود که طي 
30 ســال گذشته که ما با رکن آبادي آشنايي داريم او همواره 
حامي حزب‌الله بوده است و ما او را عضو حزب‌الله  مي‌دانيم در 
حالي که در آن زمان رکن آبادي فقط 24 ســال سابقه خدمت 
در وزارت خارجه را داشــت و البته شهيد رکن‌آبادي همواره به 

اين همراهي خود با حزب‌الله مي‌باليد.
او اضافه می‌کند: نفرت عميق و جدي از صهيونيسم جهاني 
و رژيم اشــغالگر قدس براي او کــه هم مطالعات نظري درباره 
چگونگي شــکل‌گيري ايده آن داشت و هم با حضور در مصر و 
ســوريه و لبنان از نزديک با جنايات اين رژيم نژادپرست آشنا 
شده و سبب شده بود تا همواره در کنار مجاهدان فلسطيني و 
لبناني به مانند يک سرباز در صف مبارزه حضور داشته باشد و 
به افشاي ماهيت ضدبشري آن بپردازد و آرزوي اضمحلال آن 

را به عمل نزديکتر سازد. 
اسرائیل مانند خانه عنکبوت سست است

وی خاطرنشان می‌کند: نمايندگان جنبش حماس و جهاد 
اسلامي در تهران همواره از دوستان صميمي او بودند که در 
کنار آنها همواره احســاس شعف مي‌کرد و خود را در مبارزه 
مي‌ديد و لذا در حوزه مقاومت اسلامي در لبنان مانند عضوي از 
مقاومت تلاش مي‌کرد. بيهوده نيست که خالد قدومي نماينده 
جنبش حماس در تهران در جملات بلندي او را اين‌گونه معرفي 
مي‌کرد: »شهيد دکتر غضنفر رکن آبادي دوستدار فلسطين 
و مقاومت بودند و به همين خاطر سفارت جمهوري اسلامي 
ايران در بيروت را به خانه امني براي فلســطينيان و رهبران 
مقاومت تبديل کرده بود. ايشان نزد فعالان و رهبران مقاومت 
فلسطين و بويژه حماس شخصيت و چهره اي شناخته شده 
و محبوب بودند. شــهيد رکن آبادي شخصيتي فعال و خدوم 
و طرفدار وحدت اســامي و شجاع و مدافع سرسخت آرمان 
فلســطين بودند و مبارزان فلســطيني و گروههاي مقاومت 
هيچ‌گاه جانفشــاني‌ها و خدمات ايشــان را به مقاومت از ياد 

نخواهند برد.«
وی می‌افزاید: برادرم عرصه ديپلماســي را عرصه مبارزه 

با ظلم و اســتکبار مي‌ديد و با تمــام وجود تلاش مي‌کرد با 
بهره‌گيــري از همه ظرفيت‌هاي خود از مظلومين دفاع نمايد 
همين امر سبب شده بود تا ديپلمات‌هاي کشورهاي ديگر او را 
مردي سرسخت و جدي بدانند. العربيه در اوايل جنگ سوريه 
که شهيد رکن‌آبادي در ابتکار عملي ديپلماتيک طي نشستي 
در منزل خود ســفراي سوريه و روسيه را براي مواجهه موثر  
با معارضين ســوري فراخوانده بود در تحليلي از او چنين ياد 
کرد: غضنفر و اسد هر دو به معناي شير هستند و به تحقيق 

رکن‌آبادي از حاميان سرسخت بشاراسد مي‌باشد.

شهادت در منا
برادر شــهید رکن آبادی درباره چگونگی شهادت او در 
منــا نیز توضیــح می‌دهد: از ماه‌ها قبل از موســم حج از او 
خواسته شــده بود که بعثه مقام معظم رهبري را در موسم 
حج همراهي کند. هشدارهاي زيادي از اطرافيان در خصوص 
خطرناک بودن ســفر به کشور عربستان سعودي به وي داده 
مي‌شــد اما او همواره مي گفــت؛ امروز حضور در اين جبهه 
براي من تکليف اســت. او سراسر عمر خود را در جبهه‌هاي 
مختلف ســپري کرده بود و حضورش را در موسم حج سال 
94 در راســتاي وظايف ديني و سياسي‌اش ارزيابي مي‌کرد. 
همواره آرزوی شهادت مي‌کرد. همچنان که اين آرزو يکي از 

فرازهاي وصيت نامه وي بود.
وی در ادامه می‌افزاید: سحرگاه دوم مهر سال 94 بود که 
همراه با ساير حجاج از مزدلفه وارد سرزمين منا شد و در همان 
لحظات آغازين صبح عازم رمي جمرات شد اما در صحنه‌سازي 
و برنامه‌ريزي صورت گرفته توسط صهيونيست‌هاي سعودي 
گرفتار شد همان‌هايي که بارها و بارها اقدام به ترورش کردند 
که حمله به سفارت جمهوري اسلامي در بيروت و شهادت 28 
تن و مجروح ساختن 160 تن ديگر تنها يک نمونه آن است. 
حدود ســاعت 12 ظهر بود که از فاجعه منا توسط تلويزيون 
آگاهي يافتم و از همان لحظه اول به خانواده‌ام گفتم »حاجي 
را بردند«. من اطمينان داشتم که سعودي‌ها از فرصت حضور 
رکن آبادي در خاک عربســتان سعودي به سادگي نخواهند 
گذشت و اين موضوع را بارها و بارها به ايشان  گوشزد کرده 
بودم اما هر بار ايشان به من گفته بود که براي من حضور در 
ايران،‌ لبنان، عربســتان و... يک معنا دارد. او به هدفش فکر 
مي‌کرد که خدمت به اسلام بود و نهايت مسيرش که هميشه 
آرزوي آن را داشت )شهادت(. دولت سعودي از ساعت‌هاي اول 
فاجعه منا نسبت به سرنوشت برادرم ابراز بي‌اطلاعي مي‌کرد تا 
جايي که حتي اعلام رسمي هم کردند که ايشان وارد خاک 
ســعودي نشده است! در نهايت هم جنازه‌اي را تحويل دادند 
که حدود 60 روز از دفن آن مي‌گذشــت. پيکري که پس از 

نبش قبر ديديم روي آن کالبد شکافي صورت گرفته بود. 

یک سوال و صدها سوال بدون پاسخ
سوال اينجاست که آيا سعودي‌ها هفت هزار پيکر شهداي 
فاجعه منا را کالبد شکافي کرده‌اند؟! چرا پيکر شهيد رکن‌آبادي 
قبل از دفن کالبد شکافي شده بود. آثار برش و بخيه روي سينه 
و سر او مشاهده مي‌شد. چرا پاسخي در اين خصوص به ما ندادند 
و صدها سؤال ما تا امروز بي جواب مانده است. صهيونيست‌هاي 
سعودي به گونه‌اي برنامه‌ريزي کردند که بگويند رکن‌آبادي هم 
يک نفر مانند بقيه حجاج بوده و در يک حادثه کشته شده است. 
آن‌ها هفت هزار نفر را قرباني کردند تا نفرات خاصي را شــهيد 
کنند. اگر مي‌توانستند حتي پيکر ايشان را تحويل نمي‌دادند. از 
موضع‌گيري سرسختانه مقام معظم‌رهبري بسيار ممنون هستم 
که سبب التيام آلام ما شد. وی در ادامه این گپ و گفت اشاره 
کرد: متاســفانه تا امروز پيگيــري و نتيجه خاصي در خصوص 
شهداي منا حاصل نشده و به نظر مي رسد که عزمي جدي در 
دولت براي پيگيري اين موضوع وجود ندارد. برخي مســئولان 
هم در کمال تعجب مصاحبه مي‌کنند و اعلام مي‌کنند که طرف 
سعودي در اين حادثه بي تقصير است! اگر سعودي‌ها بي تقصير 
هستند پس مقصر کيســت؟! آزمايشات دي ان اي سعودي‌ها 
مدعي اســت که پيکر تحويل شده متعلق به شهيد رکن‌آبادي 
است. از روي عکس کلاسه دندان‌ها تشخيص داده شد که اين 
پيکر متعلق به شــهيد رکن آبادي است. مهم نيست که دکتر 
غضنفر رکن‌آبادي الان زنده باشــد يا خير؛ مهم اين اســت که 

راهي را که او مي‌پيمود امروز پر از رهرو است.
سکوت نتیجه‌ای جز ادامه جنایت ندارد

البتــه خانواده شــهید رکن‌آبادی پیامی هم داشــتند که 
خواستند در گفت‌وگو با کیهان آن را بیان کنند: با جنایتی که 
سعودی‌ها در منا مرتکب شدند بدانند که تا ابد ما منتظر می‌مانیم 
یا خودمان یا قائم آل محمد بیایند و انتقام عزیزانی را که با لب 
تشــنه مظلومانه در سرزمین منا به دست امال صهیونیستی و 
سعودی به شهادت رسیدند را بگیرد. اگرچه شهید رکن‌آبادی 
قبل از شــهادتش انتقام خودش و خیلی از همسنگرانش را از 
صهیونیست‌ها و سعودی‌ها گرفته بود اما ما منتظر می‌مانیم که 
یا جامعه جهانی یا قائم آل محمد انتقام تمامی عزیزان ما را از 
صهونیســت‌های سعودی بگیرند. ما اعتقاد داریم آن‌چه در منا 
رخ داد فقط یک جنایت به دســت امال صهیونیستی سعودی 
نبود بلکه در کنار این جنایت آن‌ها به دنبال محک‌زدن غیرت، 
قدرت، اتحاد و نوع عملکرد جهان اسلام هستند به صورتی که 
اگر مسلمانان جهان در برابر این جنایت سکوت‌کنند راه را برای 
اقدامات بعدی و بیشتر شجره خبیثه ملعونه آل سعود در سایه 

بلاد اسلامی باز خواهند کرد.

گفت وگو با برادر شهید غضنفر رکن آبادی

سفیر شهدای منا

 پرونده ای برای یک فاجعه
موسم حج سال گذشــته حوادث بی‌سابقه‌ای توسط 
خاندان آل سعود رقم خورد و در جریان سقوط جرثقیل 
در مکــه مکرمه و در فاجعه منا بیش از هفت هزار نفر از 
حجاج خانه خدا، جان باختند که 475 نفر از حجاج ایرانی 
نیز در میان جانباختگان این فاجعه بودند. دقیقاً بلافاصله 
پس از فاجعه منا، اقدامات خصمانه خاندان آل سعود نیز 
آغاز شد. از جمله عدم تحویل پیکرهای شهدای فاجعه 
منا، ممانعت از انتشار فیلم‌ها و اسناد این فاجعه و کتمان 
دلایل وقوع آن و ... در چنین شرایطی بود که امام‌خامنه‌ای 
در سخنرانی صریح و قاطعانه خود، خواستار تشکیل کمیته 
حقیقت‌یاب با حضور کشورهای اسلامی برای بررسی این 

فاجعه شدند؛ ایشان همچنین زنده نگه‌داشتن یاد شهدای 
منا را نیز مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: »این حادثه 
به هیچ وجه نباید فراموش شود و دستگاه دیپلماسی و 
سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت 
قاطع دنبال کنند؛ پیگیری این مسئله و گفت‌وگو با دولت‌ها 
برای تبیین اهمیت ماجرا و بررسی راه‌های جلوگیری از 
تکرار آن وظیفه مهم مسئولان کشور به خصوص دستگاه 
دیپلماسی است؛ ظاهر ماجرا نشان می‌دهد که این فاجعه 
در اثر کوتاهی دولت میزبان رخ داده اما در هر صورت، این 
مسئله یک مسئله سیاسی نیست بلکه بحث بر سر هزاران 
مسلمانی است که در حال عبادت و انجام مناسک حج و با 
لباس احرام جان باختند و این مسئله باید به‌صورت جدی 

دنبال شود.«اما امروز و با گذشت یک سال از فاجعه تلخ 
و پرابهام منا و مکــه، هنوز هیچ اقدام درخور و جدی از 
سوی نهادهای مسئول در کشورمان برای پیگیری ابعاد 
مختلف این فاجعه در داخل و در عرصه بین‌المللی صورت 
نگرفته و امروز خانواده‌های شهدای این فاجعه نه‌تنها از 
عدم پیگیری مســئولان ذیربط خبر می‌دهند بلکه دل 
بسیار پردردی از کارشکنی‌های صورت گرفته در مسیر 
احقاق حقوق شهدای منا و روشن شدن ابعاد پرابهام این 
فاجعه دارند. در این میان برخی از خانواده‌های شهدای منا 
تأکید دارند که در طول یک سال گذشته، موضوع شهدای 
این فجایع پیگری که نشده هیچ بلکه برخی از آنها بابت 
پیگیریهای خود مورد عتاب نیز قرار گرفته‌اند و هیچ یک 

از مطالبات مقام معظم رهبری و آنها در این فاجعه برآورده 
نشده است.برای بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا به سراغ 
برادر شهید رکن‌آبادی، پسر شهید اخوان، محمد واحدی 
رئیس مرکز دانشــجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی 
ایران)صلح زیبا(، حسن هانی‌زاده کارشناس‌آسیای غربی 
و مهدی جعفری زائرشاهد عینی فاجعه منا که خودش تا 
مرز شهادت پیش رفت، رفتیم و گپ و گفت‌هایی از جنس 
ناراحتی، تعصب و غیرت ایرانی و حقوق بین‌الملل و افشای 
برخی از پشت پرده‌ها داشتیم. البته جعفری برای ما گفت 
که رکن‌آبادی تا آخرین لحظــه زنده بوده و به یک باره 
انگار که او را ربوده باشــند ناپدید شد. در ادامه مشروح 

این مصاحبه‌ها را بخوانید.

در گفت و گو با محمد واحدی، رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر بررسی شد:


